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ولیان گفت مواظب باش 
در دوران من نمیری!

گزارش علامه عطاردی 
از سختی های کار عبدالحمید مولوی در آستان قدس رضوی

مرحوم عبدالحمید مولوی به آستان قدس رضوی سخت علاقه داشت. او عمر خود را در این 
روضه مبارکه گذرانیده بود و به این کار مباهات می کرد. پدران و اجداد او هم از خدمتکاران 
و کارگزاران آستان مقدس رضوی بودند و همه زندگی و هستی او متعلق به آستان قدس 
بود. او در کارهای فرهنگی و عمران روضه منوره تا هنگام حیات مستقیم و یا غیرمستقیم 
فعال بود، و مورد مشــورت قرار می گرفت. او در هیئت های بررسی و یا بازرسی کتابخانه 

آستان قدس همواره عضویت داشت و در این هیئت نفر اول و صاحب نظر بود...

پرونده ای درباره عبدالحمید مولوی
محقق، باستان شناس 
و پدر خراسان شناسی معاصر ايران

روزنامه نگار و مشهد پژوه مسعود نبی دوست 

قد سروت سرنگون شد
برای من انگار همه چیز خراسان یک فرم اسطوره ای پیدا کرده این سال ها. 
نمی دانم. شاید شبیه حسی که از این مجموعه داستان های کهن فارسی توی 
دل آدم جا می ماند، شبیه روایت امیرارسلان نامدار، ملک جمشید، ملک بهمن، 
شبیه کلمه »هرات«،»نیشابور« یا »بغداد«، آن موقع ها که علی الصباح نیشابور 

و خفتن بغداد قدر به شعر آمدن  داشت.
یادم هست توی شهرک باخرز نشسته بودیم وسط خانه محقر استاد حسن 
سمندری و او داشت برایمان مقام مندحسین را می زد با دوتارش. روایت 
مندحسین خیلی غصه دار است به خصوص آنجا که می گوید: »دستای پرحنا 
پرخون شد/ قد سروت سرنگون شد« خیلی جلو خودم را گرفته بودم که 
لابه لای دوسه تا مهمان تعارف دار حالم عوض نشود، ولی یک هو دیدم اشکم 
درآمده وسط جمع. یادم هست آخرش دکتر ترانه یلدا که به اتفاق، او هم آن 
شب مهمان باخرز بود، پرسید: دل تنگی؟ گفتم: بله، دل تنگ شکوه خراسانم. 
شهرساز قابلی است، ولی گمان نکنم حرفم را فهمیده باشد. دست کم چهره اش 

این را نشان می داد.
بعدها چندبار دیگر سر همین قضیه حالم عوض شده. یک بارش را لم داده بودم 
روی کاناپه خانه. از کجا حالا یادم نیست این شعر علیرضا قزوه رسیده بود به 
دستم: من فکر می کنم مزه  نان عوض شده است/ آواز کوچه لحن خیابان عوض 
شده است. تا به آنجا که می رسد به این بیت: این روزها چقدر قم از دست رفته 
است/ این روزها چقدر خراسان عوض شده است. همین هم لابد برای منی که 
همه این سال ها خراسان اسطوره ای ذهنم را زیسته بودم، کافی بود که حس و 

حالم بشود، حال همان شب باخرز.
این ها را گفتم که دستتان بیاید خراسان ذهنی من چه شکلی است، بی هیچ 
نسبتی با واقعیت امروزش. انگار مثلا هنوز سرپا و محکم ایستاده. راستش بارها 
هم فکر کرده ام: چرا خراسان از نظر من این چنین سر و ریختی دارد؟ چقدر این 
حس و حال اسطوره ای حاصل دوتاری های تربت جام و باخرز و خواف است و 
روایت هایشان از فاطمه بهلولی و مندحسین و سارک؟ چقدرش مال حنجره 
حسین دامن پاک است و غلام رسول صوفی؟ چقدرش از آن روایت مهدی 
اخوان ثالث است از نقال خان هشتمش: بر سرش نقال/ بسته با زیباترین 
هنجار/ به سپیدی چون پر قو ململین دستار/ بسته چونان روستایان خراسانی/ 
باستانگان یادگار از روزهای خوب پارینه/ یک سرش چون تاج بر تارک/ یک 
سرش آزاد / شکرآویزی حمایل کرده بر سینه، چقدرش از ابراهیم شکورزاده 
بلوری است و کتابش درباره باورهای عامیانه مردم خراسان، و چقدرش حاصل 

گپ چندساله ام است با محمود ناظران پور؟

وقتی برای نوشتن یادداشت تماس گرفتند، دوباره به همه این ها فکر کردم، به 
اینکه این تصویر ذهنی من مال کی و کجاست، به همه آن آدم ها فکر کردم و 
راستش دستم آمد که یکی از جدی ترین هایشان از قلم افتاده است: عبدالحمید 
مولوی. بله، کلی از این تصویر فقط از پشت قاب عینک عبدالحمید مولوی دیده 
می شود. اصلا انگار من محو تصویر او از خراسانم، همچنان که خود او هم جزئی 
از این قاب است، مرد میان سال مذهبی اداره جاتی که همه ولایات را سرک 
می کشد تا عرض و ابعاد زمین های آستان از حساب و کتاب درنرود، تصویری 
که توی خیابان مولوی کامل می شود با 2 تا درخت کاج و نقش و نگار کاشی های 
نگار آخرین بازمانده های یک عمارت نم وناگرفته پرداستان  قجری که ا

است.
عبدالحمید مولوی درشت آدمی است، از آن آدم ها که دلت برای نبودنش تنگ 
می شود. عجیب اینکه انگار درباره همه خراسان چیزی برای خوندن از او هست، 
درباره فرهادگرد نوشته، درباره چشمه سبز، بند گلستان، درباره خواف و زوزن 
و خلاصه هرکجا توی این جغرافیای خشک پرت افتاده در شرق ایران می شود 

اسمی رویش گذاشت.
حالا دیگر می شود رفت روستای لنگر و دید زادگاه عبدالرحمان جامی از پس 
همه این سال ها چطور آسفالتی نو به خودش دیده، چطور همه سنگ کرده اند 
نماها را، چطور چاه موتورها، استخرهای کشاورزی را پر می کنند و چطور 
هیچ  یادگاری از آن شکوه تاریخی سر جایش نمانده. می شود هم رفت سراغ 
نوشته های عبدالحمید مولوی. آنجا صحبت قنات های دایر است که هر کدام 
نمی دانم چقدر اراضی مشجر را سیراب می کند. آنجا صحبت از پارچه آبادی های 

مسیر است و چشمه ها که چند فرسنگ آبشان تا کدام قریه می رسد. 
شما را نمی دانم، ولی من گمان می کنم خراسان از قاب عینک عبدالحمید 

مولوی، سرزمین سرپاتری است.

   »می دانیم ابَرَشهر نام دیگر نیشابور اســت و طوس نام منطقه و 
دشت بین کوه هزارمسجد و کوه نیشابور می باشد پس اینکه ابو ریحان 
گفته است که در بالای کوهی که در میان ابَرَ شهر و طوس واقع شده 
منظورش کوه نیشابور است. اکنون برای مزید توجه معروض می شود 
که از کوه نیشابور بطرف دشت طوس قریب  چهارده رودخانهء ییلاقی 
جریان دارد، یکی از دره های ییلاقی این کــوه دره گلمکان واقع در 

هشت  فرسنگی غربی مشهد اســت طول این دره بسیار زیاد و شاید 
قریب پنج فرسنگ باشد و در شــمال  دره آبادی و باغات گلمکان در 
فسحتی قابل واقع شده و ســپس رودخانهء گلمکان تنگ و کم  پهنا 
می گردد و هرگاه چهار فرسنگ از شمال رو بجنوب در کنار رودخانه 
سیر کنیم در بلندی  کوه نیشــابور به چشمه سبز)سبزرود(که منبع 
اصلی آب رودخانه گلمکان است.می رسیم. این چشمه در ارتفاع بسیار 
بلندی واقع شده و آب آن شیرین و گواراست،و زمین اطراف چشمه  
چند هکتار است و آب چشمه از تک آن جوشش دارد و پس از اینکه 
آب بسطح چشمه رسید به دره گلمکان سرازیر می گردد و از کف دره 
هم آب جوشهائی بآن منضم شده و تمام آب را اهالی گلمکان در چهار 

فرسنگی انتهای دره بشرب باغات و زراعت خود می رسانند.
اطراف چشمه سبز را تپه های کم ارتفاعی احاطه کرده و در تابستان هم 
این تپه ها خالی  از برف نیست آنچه به نظر می رسد آب برفهای تپه های 
گرداگرد چشمه که بزمین فرو می رود به یک قشــر غیرقابل نفوذ از 
تخته سنگها یا تروس می رسد که چون آب نمی تواند به پائین تر نفوذ 
نفوذ کند چشمه را بوجود آورده و از کف چشمه آب فوران پیدا می کند 
و اگر قشر غیرقابل  نفوذ در تک چشمه وجود نداشته باشد، مانند سایر 
ییلاقات آب بزمین نفوذ کرده،از کف دره  جریان پیدا می کند و چون 

چشمه سبز نسبت به کف دره ارتفاع بسیاری دارد بنده یقین دارم  که 
همان قشر سخت کف چشمه موجب بوجود آوردن چشمه شده است. 
در داخل چشمه چند گرداب قوی اســت که اسب و سوار آنرا بداخل 
آب می کشد و بعد از دو دقیقه در جای دیگر چشمه بروی آب می آورد 
اما دور چشمه را که در نامهء دانشوران  صد فرسنگ نوشته اند مسلما 
غلط است و در آثار الباقیه یک فرسنگ ذکر شده و لیکن در محل  که 

آن را بکرات دیده ام پیرامون چشمه هزار متر هم نیست.
هوای چشــمه در مرداد ماه بطوری ســرد اســت که بدون بالاپوش 
نمی توان بود و اگر کسی شب را بخواهد در کنار چشمه بماند نیازمند 
به چادر و حتی به آتش نیز می باشد. راه  چشمه سبز مال رو است و اگر 
راه شوسه برای چشمه فراهم شــود یکی از نقاط دیدنی برای  اهالی 

ایران و سیاحان خواهد بود.
جای تأسف اســت که جز معدودی از اهالی خراسان نام چشمه سبز 
را نشــنیده و آنجا را ندیده اند و لیکن در بیش از هزار سال ابوریحان 
بیرونی خصوصیات چشمه سبز را به نام »سبزرود« در آثار الباقیه ذکر 

کرده و بر آن مطلع بوده است.  
 از مقاله معرفی «چشمه سبز» 
نوشته عبدالحمید مولوى

ی چشمه  هوا
سرد است

حافظِ 
قباله 
خراسان
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5شنبه

بی مهری 
میراث 

فرهنگی در 
قیمت گذاری 
خانه، وارثان 

آن را به فروش 
ناچار می کند 

و مجتبی 
مولوی در سال 
13۸5 آن را به 
حوزه آیت ا... 

خوانساری 
قاینی 

می فروشد: 
خانه داشت 

خراب می شد 
و به نگهداری 

و ترمیم نیاز 
داشت. از 

طرفی، میراث 
فرهنگی آن 
را  با قیمت 

مناسبی 
نمی خرید. 

شاید 1000 نفر 
برای خرید 

خانه آمدند و 
رفتند اما خانه 

فروش نرفت تا 
اینکه خانه را به 
حوزه آیت ا... 

خوانساری 
قاینی 

فروختیم. علت 
خرید آن ها 

هم این بود که 
می دانستند 

شیخ نخودکی 
به این خانه 
رفت و آمد 

داشته و 
همین جا فوت 

کرده است. 
حالا میراث 
فرهنگی به 

صاحبان خانه 
فقط اجازه 

خراب  نکردن 
در، 

کاشی  کاری های  
روی آن و 
انداختن 

درختان کاج را 
نداده است

|  لیــلا کوچــک زاده |   خانــه مولوی ها 
خانه مردی دانشــمند و عالم است که همه 
فرزندانش همچون پدر بــه فرهنگ و علم 
این شــهر و این ســرزمین خدمت کردند. 
عبدالحمید مولوی سال ها در محله سناباد و 
خیابان مولوی که به نام خاندان او نام گذاری 
شد زندگی کرد. رئیس املاک آستان قدس 
رضوی بود، باستان شناس بود و گرد خراسان 
را با اسب گشت و بی شــمار ابنیه و مقبره و 
بناهای گمنام را ثبــت کرد و چندین کتاب 
پروپیمان نوشــت که شــد منبع و مأخذ 
پژوهشگران و مشتاقان به خراسان شناسی. 
صاحبان خانــه به دلیل بی مهــری میراث  
فرهنگــی در قیمت گــذاری، خانــه را 
می فروشند. حوزه علمیه آیت ا... خوانساری 
قاینی کــه از رفت و آمد شــیخ نخودکی به 
این خانه آگاه بود، خانه را می خرد و همین 
می شود تا غم خراب  شــدن خانه دست کم 
با پیچیدن دوباره صوت قرآن صاحب خانه 
که روز و شــب با خود تکــرار می کرد زنده 
بماند. مهمان مجتبی مولوی، فرزند کوچک 
عبدالحمید، می شویم تا از آنچه بر پدر و این 

خاندان گذشت بگوید.

عبدالحمید مولوى
شاگرد شــیخ نخودکی بود، دانشمند بود و 
باستان شناس و یکی از بزرگان شهر. مولوی 
در ســال 1286 و در محله عیــدگاه متولد 
می شود و ســال 1357 نیز در خانه کوچه 
مولوی فوت می کند و در دارالسرور آستان 
قدس رضــوی دفن می شــود. پدرش حاج 
علی محمد مولوی، نجم التولیه آستان قدس 
رضوی، به او فلســفه، منطق و نجوم درس 
می دهد اما خیلی  زود در شانزده سالگی پدر 
را هم از دست می  دهد و همه بار خانواده را به 
دوش می کشد. در حوزه ای به نام »مدرسه 
شــرق« درس می خواند و معمم می شود. 
بعد از فوت پدر، مستوفی مسجد گوهرشاد 
می شود و سال ها به دلیل اختلافات اسدی 
و پاکروان، به ریاســت املاک آستان قدس 

می رســد و بعد از آن مجبور به پوشــیدن 
کت و شلوار می شــود. او 30 تا 40 سال این 
مســئولیت را به عهده دارد، سال هایی که 
با اســب کل ایران را می گــردد و علاوه بر 
ثبت موقافات آســتان قدس، آثار باستانی 
گمنام خراسان نیز را نیز ثبت می کند و در 
3 جلد، کتابی به نام »آثار باستانی خراسان« 
می نویسد. 11 سال نیز به نوشتن کتابی از 
موقوفات آستان قدس مشــغول می شود، 
کتابی در 800 صفحه که به ترتیب حروف 
الفبا نوشته شده و فرزند کوچکش، مجتبی 
مولوی، برای حفظ این نسخه خطی ، آن را 
به آستان قدس هدیه می کند و به دلایلی و 
تا همین حالا اجازه نمی دهند منتشر شود. 
عبدالحمید مولوی رئیس انجمن آثار ملی 
خراسان نیز بود. علاوه بر این، او را به عنوان 
باستان شناس و استاد تاریخ و ادب خراسان 
می شناختند. عضو یونســکو شده بود و هر 
گردشگری می خواســت به خراسان بیاید 
یونســکو آدرس منزل او را در کوچه مولوی 

می داد.

خانه مولوى ها
مجتبی مولوی می گوید: پدرم سال 1312 
این خانه را در زمینی به وسعت 1500 متر و 
با 700 متر زیربنا ساخت که 200 متر از آن را 
به زنی تنها بخشید. خانه 4 در ورودی داشت. 
از ابتدای خیابان مولوی کشــیده می شد تا 
به کوچه ای بن بست می رســید.  3 خانه در 
خانه ما قرار داشت با 14 اتاق. خانه ها وسط 
حیاط قرار داشتند و دور حیاط درختان انگور 
بود. همه میوه ها را در حیاط داشتیم: گوجه، 
زردآلو، گلابی و درخت زرشک در حالی که 
در مشهد زرشــک به عمل نمی آید. به همه 
فامیل زرشک می دادیم. پدرم در این حیاط 
2 کاج به مناسبت تولد 2 برادرم کاشت که 
بعدها بسیار بزرگ شدند و تنه آن ها به 2/5 
متر رسید. خانه آجری بود و درونش از خشت 
خام و روی سقف چوبی اش گچ مالی شده بود. 
زیر اتاق ها خالی بود تا رطوبت، گرما و سرما 

نفوذ نکند. در حیاط خلوت اصطبل اسب بود 
و 2 اسب و درشــکه که هیچ گاه پدرم از آن 

استفاده شخصی نکرد.

زندگی خاندان مولوى ها
مولوی پســر دوبــاره خاطــرات آن روزها 
برایش تداعی شــده اســت و هنگام گریز 
به ارتباط عاشــقانه پدر و مــادرش بغض 
می کند: پدرم بعد از نماز صبح نمی خوابید 
و تعقیبــات می خوانــد. در خانــه ما همه 
باید نماز می خواندند. ســاعت 6 صبح همه 
صبحانه می خوردنــد. او روزی یک  بار هم 
به حرم مشرف می شــد و سر خاک پدرش 
می رفت. مادرم بیست ســاله بــود و پدرم 
بیست وشش ســاله که با هم ازدواج کردند. 
مادرم بســیار زیبا بود، آرام و قدرشــناس. 
ســوادش قرآنی بود ولی از اینکه به خانه ای 
وارد شده اســت که محل علم است بسیار 
خوشــحال بود. پدرم مادرم را می پرستید و 

آن ها یک بار هم با هم دعوا نکردند.
عبدالحمید مولوی در سال 1336 از آستان 
قدس بازنشسته می شود و در این زمان است 
که مطالعات و نوشتنش را به روزی 16 ساعت 
می رساند: پدرم آن قدر باهوش بود که به من 
می گفت: صفحه 64 کتاب ناصرخسرو را باز 
کن و خط دومش را بخوان. می خواهم عین 
همان را بنویسم. او قرآن را از حفظ داشت و 
راه می رفت و آیات را تلاوت می کرد. از نظر 
بدنی توانا بود. هیچ گاه با آب گرم وضو نگرفت 
و در اتاقش بخاری روشــن نکــرد تا بدنش 
را ســالم و قوی نگه دارد. خانه ای عیال وار 
داشــتیم که صبح تا شــب باید برای تهیه 
مواد غذایی خرید می کردیم چون تا ســال 
1340 یخچال نبود. ما سالی نزدیک به 20 
تا 30 حلب روغن زرد مصــرف می کردیم 
چون یکی شــوهرش فوت می کرد به اینجا 
می آمد. یکی بیکار می شد می آمد. علاوه بر 
این، دخترها و زنان فامیل می آمدند و دور هم 
جمع می شدند به طوری که سر سفره غذای 
ما معمولا 25 نفری می نشستند. او خیلی هم 
خوشحال بود و معتقد بود هرچه در خانه ما 
می خوردند روزی  خودشان است که خدا از 
طرف ما حواله کرده است به آن ها. هرکس 
ورشکست شده بود یا مشکلی داشت از پدرم 

کمک می گرفت و مشکلش برطرف می شد.

محله سناباد
مجتبی مولوی می گوید در محله ســناباد 
بزرگان زیادی زندگی می کردند و خانه های 
قدیمی بــزرگ هم زیاد بــود: محمدطاهر 
بهادری، مدیرکل آموزش و پرورش، پشت 
خانه ما زندگی می کرد و مــا خیلی با آن ها 
رفت و آمد داشــتیم. او و پدرم بنیان گذاران 
فرهنگ و ادب مشهد هســتند و نخستین 
مدارس را تأسیس کردند. خانواده یغماییان 
هم مهــم بودنــد. خانه آن هــا اول خیابان 

دانشگاه بود. 30 تا 40 نفر بودند که در یک 
کوچه زندگــی می کردند و همه تحصیلات 
عالی داشتند. همسایه  کناری ما معتمدیان 
بود که فرزندان او شــهردار مشهد، رئیس 
شــهربانی و رئیس آگاهی بودند. قدیم ترها 
دیدار بزرگان شهر و عالمان هنگام صبحانه 
در روز جمعه امر مرسومی بود که معمولا در 
منزل ما انجام می شد. عالمانی چون آیت ا... 
جزایری، آیت ا... میلانی، آیت ا... خاتمی و ... 
بارها در خانه ما حاضر شــدند. در جلسات 
آن ها خبری از شوخی و مزاح نبود. مباحث 
سنگینی مطرح می شد: منطق، دروس حوزه 
و ... و من پذیرایی می کردم. اگر 10 ثانیه بعد 
از حضور مهمان چای می رسید، پدرم ما را 
بیچاره می کرد! او در این مورد اســتبدادی 

عمل می کرد!

فروش خانه
بی مهری میراث فرهنگی در قیمت گذاری 
خانه، وارثان آن را به فروش ناچار می کند و 
مجتبی مولوی در سال 1385 آن را به حوزه 
آیت ا... خوانســاری قاینی می فروشد: خانه 
داشت خراب می شد و به نگهداری و ترمیم 
نیاز داشت. از طرفی، میراث فرهنگی آن را  
با قیمت مناسبی نمی خرید. شاید 1000 
نفر برای خرید خانه آمدند و رفتند اما خانه 
فروش نرفت تا اینکه خانه را به حوزه آیت ا... 
خوانساری قاینی فروختیم. علت خرید آن ها 
هم این بود که می دانستند شیخ نخودکی 
به این خانه رفت و آمد داشــته و همین جا 
فوت کرده اســت. حالا میراث فرهنگی به 
صاحبان خانه فقط اجازه خراب  نکردن در، 
کاشی کاری های روی آن و انداختن درختان 

کاج را نداده است.

 
نخودکی و عبدالحمید مولوى

مجتبی مولوی خودش شــیخ نخودکی را 
ندیده اما از پدرش که شاگرد او بوده است 
نقل می کند: شــیخ نخودکی با طی الارض 
مرتب می رفت کربلا و برمی گشــت. روزی 
سرگردی قصد کشتن او را داشت اما هرچه 
شلیک می کرد، اسلحه تیراندازی نمی کرد. 
آشــیخ مقابل حرم رو بــه او می گوید: من 
می خواهم یــک هفته به کربلا بــروم. اگر 
می آیی بیا. او هم قبول می کند و یک هفته 
با آشــیخ در کربلا می گذراند. آن سرگرد 
این اتفاق را بعد از فــوت نخودکی تعریف 

کرده است.
مجتبی مولوی از برادر بزرگش درباره فوت 
شیخ نخودکی در منزل آن ها نقل می کند: 
آشــیخ روزهای آخر عمرش را می گذراند. 
بیمــار و ضعیف شــده بــود و در منزل ما 
اســتراحت می کرد. پدر و برادرم روز قبل 
از فوتش، لحظه ای فکر می کنند که از دنیا 
رفته است اما ناگهان از جایش بلند می شود 
و می گوید فردا از دنیا خواهم رفت، اتفاقی 

که واقعا رخ می دهد.

  |  حسام الدین نجفی |   نمی شود از خراسان شناسی 
حرفی به میان بیاید و مهدی سیدی در آن حضور نداشته 
باشد. زمانی که با او درباره چهره این ماه صحبت کردم، گفت 
که عبدالحمید مولوی حقش بیش از این هاست و باید خیلی 
زودتر از این ها به مقام والا و خدمات او پرداخته می شد اما 
به دلایلی که خود مسئولان آستان قدس خیلی خوب از آن 
آگاه اند، این اتفاق نیفتاده است و حتی کتاب هایش را منتشر 
نمی کنند. با این حال، در گفت وگوی کوتاهی که با سیدی 
داشــتم، از اهمیت مولوی و آثارش پرسیدم و کتابی که او 
چندین سال پیش به نام »مشهد در آغاز قرن 14« تصحیح 

و چاپ کرده بود.

دغدغه عبدالحمید مولوی از ابتدا این نبوده اســت، اینکه 
به عنوان یک کارمند ســوار اسب شــود و برود جای جای 
خراسان را ببیند و بشناسد و بشناساند. در وهله اول، ایشان 
مسئول موقوفات مسجد گوهرشاد بوده است. این موقوفات 
هم خیلی وسیع بوده. این موقوفات از یک زمانی سپرده شد 
به دست خاندان طاهری که از ســادات مشهد بودند. این  
خاندان مســجد و موقوفات را اداره می کردند. خب، آن ها 
یک آدم مطلع و مدیر و پیگیر برای سرکشی از این موقوفات 
هم لازم داشــتند. اول بار این پدر عبدالحمید مولوی بود 
که وارد این تشکیلات شــد. او آنجا یک سمت معاون گونه 
داشت. بعد پســرش را هم برد آنجا و پســر زیر دست پدر 
این کاره شد. به همین ســبب، همه جا می رفت و سرکشی 
می کرد. مثلا تا جایی که من از گوهرشــاد خبر دارم و در 

وقف نامه اش هم هست، 300 هکتار است. این موقوفات از 
نزدیک ویرانی شروع می شد و می آمد تا مشهد و به سعدآباد 
می رسید. از فلکه فردوسی تا کال قره خان موقوفات مسجد 
گوهرشاد است تا می رفت به تربت جام. آن موقع هم خودرو 
نبود که کسی بخواهد برود به موقوفات سرکشی کند. باید 
با اسب می رفت آنجا. از طرفی دیگر، یک نفر هست که فقط 
مسئولیتش را انجام می دهد و حساب و کتابش را می کند 
و برمی گردد. یک نفر هم هســت که در کنار این ها دغدغه 
فرهنگی دارد، کتاب خوان اســت، علاقه مند اســت. آن ها 
وقتی می رفتند برای سرکشــی، می دیدند که یک مقبره 
تاریخی اینجاست، یک باغ تاریخی یک گوشه دیگر است 
یا از کنار یک بنای قدیمی رد می شــدند، چه می کردند؟ 
دقت می کردند و با همان دقت هــم آن را ثبت می کردند. 
بعد می آمدند به کتاب ها نگاه می کردند و بعد کم کم تبدیل 

می شدند به یک خراسان شناس.

حالا چه شــد که عبدالحمید مولوی از بخــش موقوفات 
گوهرشاد رفت به آستان قدس؟ ایشان در سال 1314 که 
واقعه مسجد گوهرشاد روی داد وسط دعوایی بین استاندار و 
نایب  التولیه آن زمان به آستان قدس رفت. وسط این معرکه 
موقوفات مسجد گوهرشــاد را که اداره مستقلی بود و زیر 
نظر متولی مسجد اداره می شد به خلاف بردند زیرمجموعه 
موقوفات آستان قدس کردند. این طور شد که آقای مولوی 
هم به آســتان قدس رفت. به او گفتند که حالا ما صاحب 

این موقوفات هســتیم و تو بیا اینجا کارهــا را اداره کن. از 
شهریور سال 20 جلسه ای برگزار شد و موقوفات گوهرشاد 
دوباره به ترتیب سابق خود برگشــت اما آقای عبدالحمید 
مولوی همان جا ماند و شد مســئول موقوفات کل آستان 
قدس رضوی که گستره وسیع تری در مقایسه با موقوفات 
گوهرشاد داشت. او حالا باید به همه آن ها سرکشی می کرد 
و اگر اختلافی بود حل و فصل می کرد و کارهایی از این قبیل. 
مولوی بعد از این آمد تمام رقبات آســتان قدس را معرفی 
کرد. یک نمونه اش همین خیابان احمدآباد بود که متعلق به 
آستان قدس نبود ولی خب، به  هر حال، رفت زیرمجموعه 
آســتان قدس. او خیلی کامل و جامع نوشته است که این 
منطقه را چه کســی وقف کرد، حد و حدودش کجاست و 
باقی جزئیات. برای اینکه بفهمید او چه کرده اســت، باید 
بگویم شرح همه موقوفات را در 7 جلد کتاب جمع کرد به  
نام: پیش نویس موقوفات آســتان قدس رضوی. چون من 
در سال های 76 تا 80 در مرکز خراسان شناسی بودم، آنجا 
یک مرکز وقف هم داشتیم که این دفاتر می آمد دست من 
و رویشان کار می کردیم و مطالعه. آنجا کتابی چاپ کردیم 
که وقف نامه های مهم خراسان در آن موجود است. من ناظر 
آن کتاب بودم. الان هم تایپ شده  آن کتاب موجود است و 
دست آستان قدس، ولی به دلایلی آن را منتشر نمی کنند. 
همان موقع هم گفتیم که این کتاب بسیار اهمیت دارد زیرا 
چندین  هزار رقبه آستان در آن با جزئیات زیادی ثبت شده 

ولی این کار را نکردند و نمی کنند.

یکی از کارهای ارزشمند مولوی است در سال های 1320 
تا 1353 که خودش مقدمه ای هم بر آن نوشته است و این 
کتاب دارد منتشــر می شــود. او همین طوری سوار اسب 
نمی شد و فقط برای سرکشــی به آنجا نمی رفت بلکه در 
ضمن کارش، می رفت و می دید و به همین مناســبت از 
بســیاری از مقابر و بناها بازدید میدانی کرد. علاوه  بر این، 
او در بیشــتر کنگره های ایران شناســی شرکت می کرد و 

از خراســان مقاله می فرســتاد. مثلا در یکی از مقالاتش 
»چشمه سبز« را در گلمکان معرفی کرده است. اینکه این 
مکان در شاهنامه درباره اش این طور آدرس داده اند و از این 
دست کارها. یا در همان منطقه گلمکان گور عبدالرحمان 
گهواره گر نوزاد را معرفی و تمــام جزئیاتش را ثبت کرد. 
خب، من ســیدی هم مثل ایشــان به خراسان شناســی 
علاقه منــدم. توی یکی از مقالات ایشــان متوجه شــدم 
ابوعلی فارمدی مشــهور که عارف بود و در روستای فارمد 

نزدیک جاده سیمان زندگی می کرد 
مقبره اش در فلان جاست. این هم 
تصویرش. بعد رفتم دیدم بله، در 
یک قبرســتان عمومی در فارمد، 
قبر ایشــان وجود دارد. حالا من 
رفتم دنباله کار ایشــان را گرفتم 
و درباره اهمیت این عارف مشهور 
مطالبی نوشتم و حالا هم مقبره 
خوبی برای ایشــان ســاخته اند. 
ایشــان از این دست مقالات زیاد 

دارد. درباره جای جای خراسان خودمان، نه خراسان بزرگ، 
مقالاتی زیادی دارد.

زمانی که رضاخان شاه می شــود از 1304 شروع می کند 
به انجــام دادن اصلاحاتی در مشــهد. جــز بالاخیابان و 
پایین خیابان، باقی خیابان ها در آن زمان درســت شد. از 
بیمارستان و آرامگاه فردوسی و باقی چیزها در همان زمان 
ساخته شد. بکوب بکوب افتادند به جان مشهد. توی همان 
زمان، رضاشــاه بزرگانی را دعوت کرد به مشــهد از جمله 
آقای اقبال آشتیانی مورخ و سایر بزرگان مشهد، و دستور 
داد جمع شوند و بنویســند قبل از اینکه من بیایم مشهد 
چه داشــت و چه بوده، و از وقتی من آمده ام چه شده. اسم 
این جمع و گروه شد »مکتب شاهپور«. قرار بود 2 تا کتاب 
هم چاپ بشود. این کتاب نوشته شــد. دبیر این جمع هم 

اســتاد مدرس رضوی بود ولی چون خورد به وقایعی مثل 
گوهرشاد، منتشر نشد و حتی بعدها گم شد. ولی ما از این 
جمع خبر داشــتیم. کار هم گروهی بود. به تازگی بخشی 
از آن پیدا شده اســت. بخش قبل از رضاشاه را استاد ایرج 
افشار -در واقع مدرس رضوی به او سپرده بود- انجام داد و 
بنیاد پژوهش ها هم به نام »سالشمار مکتب مشهد« چاپ 
کرد. بخش رضاشاه به بعد این کتاب تا سال ها گم وگور بود. 
چند سال پیش خانواده مدرس رضوی بعد از مرگش یک 
گونی اطلاعات و کاغــذ برده بودند 
دانشگاه فردوسی. یکی از مسئولان 
قطب علمی به من اطلاعات را داد و 
دیدم یک کتاب پانصدصفحه ای پیدا 
کردم که همان بخش گمشده کتاب 
بود. گفتم این کتاب خیلی اهمیت 
دارد و باید چاپــش کنیم. گفتند 
ما پول نداریم. گفتم من درستش 
می کنم. اوایل دهه 80 بود که رفتم 
مرکز پژوهش های شورای اسلامی 
شهر مشــهد و از اهمیت کتاب گفتم. آن ها هم هزینه اش 
را متقبل شد و حتی کتاب سال خراســان هم شد. اولش 
هم کنده شده بود. چون قبلا در کتاب تاریخ آستان قدس 
به این مکتب شاهپور اشاره شــده بود، از همان پاراگراف 
کتاب متوجه شدم که این نوشته های همان مکتب است. 
علاوه بر این، متوجه شدم که محمود فرخ، علی اکبر فیاض، 
عبدالحمید مولوی و چندنفر دیگر هم در نوشتن این کتاب 
دخالت داشته اند. من در مقدمه کتاب اشاره کردم که این 
کتاب به این دلایل، همان کتاب است و این افراد هم در آن 
دخالت داشته اند. اســم آن را هم گذاشتم »مشهد در آغاز 
قرن 14«، چون گزارش شهر مشهد است از 1300تا 1313. 
اینکه مشهد چندتا دوچرخه دارد، خیابان ها را کی کشیدند، 
قیمت خانه ها چه قدر بوده و مفصل از جزئیات شهر در این 

کتاب وجود دارد.

مرحــوم عبدالحمید مولوی به آســتان قدس 
رضوی سخت علاقه داشت. او عمر خود را در این 
روضه مبارکه گذرانیده بود و به این کار مباهات 
می کرد. پدران و اجداد او هــم از خدمتکاران و 
کارگزاران آســتان مقدس رضوی بودند و همه 
زندگی و هســتی او متعلق به آستان قدس بود. 
او در کارهای فرهنگی و عمران روضه منوره تا 
هنگام حیات مستقیم و یا غیرمستقیم فعال بود، 
و مورد مشورت قرار می گرفت. او در هیئت های 
بررســی و یا بازرســی کتابخانه آستان قدس 
همواره عضویت داشت و در این هیئت نفر اول و 

صاحب نظر بود.
علامه عزیزالله عطاردی، دیگر خراسان شناس 
مشــهور، دراین باره می نویسد: همگان به کار و 
تخصص او اعتقاد داشــتند و به آرا و نظریاتش 
اعتماد می کردند و مــورد توجه قرار می  دادند. 
یکی از کارهای او فهرســت کتابخانه آســتان 
قدس بود که در مدت چند ســال انجام گرفت. 
همچنین فهرســتی از قرآن های آستان قدس 
رضوی را تهیه کرد. حدود سال 1345 شمسی 
روزی به کتابخانه آستان قدس رضوی رفتم و 
در نظر داشــتم یک کتاب خطی بررسی کنم. 
برای این منظور به اتاق بزرگ رئیس کتابخانه 
رفتم تا کتاب مــورد نظر را برایــم بیاورند. در 
این هنگام، مشاهده کردم مرحوم عبدالحمید 

مولوی در آنجا نشسته اســت و تعدادی قرآن  
خطی را بررسی می کند. من هم نزدیک او رفتم 
و کنارش نشستم. بعد از احوالپرسی فرمودند: 
قرار است در پاکستان نمایشگاهی از قرآن های 
خطی باســتانی تشکیل شــود. آن ها از دولت 
ایران خواسته اند تعدادی از قرآن های قدیمی 
آســتان قدس هم در آنجــا در معرض نمایش 
قرار داده شــود. مقامات آســتان قدس اجازه 
گرفتنــد و موافقت تولیت آســتان قدس را در 
این مورد خواستند.  موافقت شد که قرآن ها را 
بیمه کنند و به پاکســتان بفرستند و بلافاصله 
بعد از نمایش، به مشــهد مقــدس برگردانند. 
مرحوم مولوی فرمود: آســتان قدس رضوی از 
من خواسته است قیمت و ارزش این قرآن ها را 
تعیین کنم و بر اساس آن بیمه نامه تهیه شود. 
ایشــان یک قرآن کوچکی که در عهد سلطان 
محمود غزنوی در ســال 399 به آستان قدس 
رضوی تقدیم شده بود به من نشان داد. فرمود: 
من این قرآن را به مبلغ یک میلیون تومان بیمه 
کردم -به یک میلیون تومان در ســال 1345. 
یکی از مقامات آســتان قدس گفت: این مبلغ 
زیاد اســت. من به او گفتم: این قــرآن در دنیا 
منحصربه فرد است. نســخه ای با این قدمت در 
کجا هســت و اگر حادثه ای پیــش آمد از کجا 

می توان آن را جبران کرد؟

کتابخانه مرحوم مولوى
مرحوم عبدالحمید مولوی از جوانی به مطالعه 
و تحقیق عشق داشت و با علما و فضلای مشهد 
مقدس و فرهنگیان و نویســندگان در ارتباط 
بود. از این رو، به کتاب و کتابخانه علاقه  داشت 
و در طــول زندگی خــود کتابخانــه معتبری 
فراهم کرده بود. او در دفترچه موقوفات آستان 
قدس درباره کتابخانــه خود چنین گوید: بنده، 
عبد الحمید مولوی، 25 سال رئیس اداره املاک 
آســتان قدس بوده ام و کتاب شناسی و ارزیاب 
کتــاب. کتابخانه مفصلی شــامل بیش از 900 
جلد کتاب خطی داشتم و کتاب ها را به دانشکده 
الهیات و علوم دینی دانشگاه فردوسی فروختم 
تا وجه آن را صرف هزینه روزانه زندگی کنم. بد 
نیست بدانید با سوابقی که در امور آستان قدس 
دارم ماهی 629 تومــان و یک قران، بیمه ایران 
در مشهد به بنده می دهد و ماهی 482 تومان و 
7 قران آستان قدس می پردازد و جمع دو مبلغ 
1111 تومان و 8 قران در ماه می گردد. با اسعار 
گران، آیا چند روز زندگی را در ماه می توان با این 
مبلغ تأمین کرد و به همین جهت، کتب نفیس 
و عزیز را فروختم تا بتوانم با احتیاجات بســیار 
گران و عوارض مختلف شهرداری و حق الارض 
منزلم که عرصه آن موقوفه جامع گوهرشاد است 

در این پایان عمر روزی را به شــب آرم و شبی 
را به روز برسانم. اشــتغال بنده اکنون نوشتن 
مقاله و کتاب اســت که جملگی چاپ شــده و 
در دانشگاه های دنیا و ایران محفوظ و مضبوط 

می باشــند و 209 مجلد 
نفیــس و قیمتی را که 
هر یک شامل چندین 
رســاله و کتاب است 
بــه دانشــکده الهیات 
مشــهد هدیه دادم که 
در اشکاف های متعدد 
به نــام بنــده مضبوط 
می باشد. اگر در تنگنا 
نبودم، تمام کتاب های 

خطی در علــوم مختلف را تســلیم می کردم و 
تقدیم می داشتم زیرا کتب خطی میراث بزرگان 
و دانشــمندان ایران اســت و به تمام ایرانیان 

متعلق خواهد بود.

چالش مولوى با عبدالعظیم ولیان، استاندار 
وقت

عبدالعظیم ولیان در سال 1353 به عنوان نیابت 
تولیت و استاندار خراسان معین شد. برنامه او 
در مشهد تخریب و نوسازی فضای فلکه آستان 
قدس رضوی بود. در زمــان نیابت تولیت او، به 

علت گزارش هایی که به او رســیده بود، مقرر 
شد نســخه های خطی کتابخانه آستان قدس 
رضوی بازنگری، و نســخه ها با دفاتر هماهنگ 
شــود. از این رو، هیئتی از علما و کارشناسان 
بــه سرپرســتی مرحوم 
مولوی با حکــم و ابلاغ 
نیابت تولیت به این کار 
اقدام کردنــد. مرحوم 
مولوی در این باره گوید: 
6 ماه قریب 12 هزار جلد 
خطی کتابخانه آستان 
قدس را انجمن مذکور 
بازرسی کرد و تمام کتب 
و نفایس در جای خود، 
طبق دفاتر کتابخانه محفــوظ و مضبوط بود و 
کسی دســتبردی نزده بود و این عمل موجب 
آســایش نایب التولیه گردید. امــا کتاب ها به 
قدری خاک داشــت که در هر جلسه دست و 
لباس حاضرین پر خاک می شد و با اینکه قبلا 
ظاهر کتاب را از خاک می ســتردند، مع الوصف 
اوراق داخــل کتاب را که نمی توانســتند پاک 
و تمیز نماینــد، و هرروز نیازمنــد به تعویض 
لباس می شــدیم. علاوه بر اینکه مقداری گرد 
و خاک هم نــوش جان می کردیــم. هرچه در 
هر روز بازرسی می کردیم، در 5 نسخه گزارش 

می دادیم که از شــماره فلان تا فلان شماره را 
دیدیم و درســت بود، و چندیــن گزارش داده 
شــد و در آخر بهبود وضع کتابخانه را در چند 
صفحه گزارش دادیم، و مدت ها گذشــت و از 
دفتر نیابت تولیت وصول گزارش ها را ننوشتند 
و تشکر خشــک و خالی هم نکردند. روزی در 
صحن مقدس او را دیــدم. عبدالعظیم ولیان به 
صحن آمده بود و کاشی های نصب شده را تماشا 
می کرد. او را ملاقات کردم و در ضمن صحبت، 
گفتم 6 ماه به بازرسی کتاب ها اشتغال داشتیم 
و گزارش ها را دادیم. نه جواب وصول دیدیم و 
نه تشکر از این عمل و حتی کادویی هم ندادید. 
فرمودند: لابد جواب نداشته. گفتم: پس ما کار 
لغو و بیهوده کرده بودیم. فرمودند: مگر چیزی 
هم می خواستید؟ گفتم: بنده بازنشسته آستان 
قدس هستم ولیکن زرخرید شما نبوده ام. شما 
تقاضای کتبی کردید و مــا 6 ماه عمر را صرف 
رسیدگی به آن تقاضا کردیم. فرمود: جای دفن 
می خواهید؟ گفتم: جناب علی منصور در سال 
1321 در دارالسرور جای دفن به من داده اند. او 
از من جدا شد و چند قدمی جلو رفت و برگشت 
و فرمود: مولوی!  اگر در نیابت تولیت من فوت 
کنی نمی گذارم تو را در آنجا دفن کنند. گفتم تا 
شما نایب التولیه باشید، من هم فوت نمی کنم! 

زهرخندی زد و رفت.

یونسکو آدرس 
خانه ما را 
به مسافران  می داد

فرزند عبدالحمید مولوی 
از  پدر و خانه پدری می گويد

مولوی 
نمی خواست 
یک کارمند 
ساده باشد

گفت وگو با مهدی سیدی 
درباره زندگی و زمانه پدر خراسان شناسی معاصر

جریان علاقه مند شــدن عبدالحمید مولــوی به خرید 
کتاب های خطی برمی گردد به ســال 1329. فرزندش 
تعریف می کند: پدرم از دوستان صمیمی حاج حسین آقا 
ملک بود. دوشــنبه ها ســاعت 4 صبح بــه منزل آن ها 
می رفــت و او خاطــرات پــدرش را تعریــف می کرد و 
پدرم آن ها را می نوشت. ســال 1329 که حاج آقا ملک 
زمین هایش را وقف کرد، پدرم بــرای صورت برداری از 
کتاب های او به تهران رفت و از همان جا به خرید کتاب 
خطی علاقه مند شــد. او 909 جلد کتاب خطی داشت 
که با کتاب های چاپ سنگی اش 4000 تا می شد. پدرم 
نگران کتاب ها بود که مبادا دزد بیاید یا آتش سوزی شود. 
به همین دلیل، مرحوم ایرج افشــار از دانشکده الهیات 

مشــهد به منزل ما آمد و همه کتا ب ها را برای خریدن 
قیمت گذاری کرد. پدرم 50 تــا 60 جلد کتاب خطی را 
هم به این دانشکده که آن زمان نزدیک سه راه سنایی بود 
هدیه کرد. اکنون نیز از آن تعداد کتاب، 3000 جلد باقی 
مانده که در منزل برادرم علی اســت. کتاب های خطی 
باقی مانده را نیز به کتابخانه دانشــگاه فردوســی هدیه 
کردیم. مولوی درباره کتاب هایی که پدرش طی 30 سال 
و هنگامی که با اسب دور خراسان می گشت نوشته بود، 
می گوید: جلد نخســت کتاب »آثار باستانی خراسان« 
را انجمن آثــار ملی تهران چاپ کــرد. جلد 2 مربوط به 
کاشمر، قوچان، بجنورد، شیروان، تربت حیدریه، قاین، 
گناباد و بیرجند زیــر چاپ بود که انقلاب شــد و چاپ 

نشد. جلد 3 درباره تاریخ مشــهد بود که هنگام انقلاب 
سرنوشتش نامعلوم شد و نسخه خطی آن را هم نداریم 
چون پدرم آن را به انتشــارات داده بود. کتاب های دیگر 
او عبارت اند از:  »شرح حال خیام«، »شرح حال نادرشاه 
افشار«، »تاریخ نیشابور«، »آب های زیرزمینی خراسان« 
که به میراث فرهنگی دادیم و متأسفانه گمش کردند، »از 
دهســتان تا جاجرم« و ... . خاطرم هست که پدرم برای 
نوشتن از تاریخ مسجد گوهرشاد به افغانستان رفت تا از 
مردم آنجا اطلاعاتی درباره گوهرشادآغا که این مسجد 
را ساخته است کسب کند. نثر کتاب هایش هم به گفته 
خودش طوری بود که همــه مردم بتواننــد بخوانند و 

بفهمند. 

کتاب های عبدالحمید مولوی

  | امید حسینی نژاد| خراســان مهــد رشد و نمو 
عالمان، اندیشمندان و هنرمندان بسیاری است که نام 
آن ها بر تارک تاریخ و فرهنگ ایران زمین می درخشد. 
در هرکدام از شهرهای این خطه عالمانی سربرآورده اند 
که تأثیر بسزایی بر رشــد علم و فرهنگ ایران و حتی 
دنیا گذاشته اند. اگر امروز غربیان آثار متعددی درباره 
اندیشه های غزالی نوشته اند نشــان از همین وسعت 
تأثیرگذاری اوست. اگر ادب پژوهان غربی نام فردوسی 
را به بزرگی یاد می کنند و هنوز که هنوز است درباره 
نسخه های خطی شاهنامه فردوسی تحقیق می کنند 
نشان دهنده وسعت تأثیر این مرد بزرگ ادبیات فارسی 
بر دنیاست. در دوره معاصر نیز اندیشمندان متعددی 
در این منطقه رشــد کرده اند که آثار قلمی آنان تأثیر 

بسیاری بر تحولات علم داشته است.
یکی از اندیشــمندان و فرهنگ پژوهان دوره معاصر 
ما مرحوم عبدالحمید مولوی )1357-1286( است. 
وی در مشــهد دیده به جهان گشــود. پدرش، حاج 
میرزا علی محمد نجم التولیه، از علمای عصر خود بود 
و منصب مستوفیگری مســجد گوهرشاد و همچنین 
منجمی آستان قدس را داشــت. اجدادش اهل علم 
و تقوی بودند و جد بزرگش، حــاج میرزا عبدالجواد، 

خطیب آستان قدس بود.
عبدالحمید ادبیات فارســی، عربی، نجوم و هیئت را 
نزد پدرش فراگرفــت. پس از فوت پــدر، به مدارس 
جدید جذب شد و همچنین در خدمت علمای مشهد 
حاضر شد و کسب علم کرد. از جمله با شیخ حسنعلی 
نخودکی اصفهانی، حاج شیخ مجتبی قزوینی و حاج 
میرزا علی اکبر نوقانی ارتباط داشت. مولوی در اوایل 
دوره پهلوی بــه دعوت میرزا طاهــر طاهری، متولی 
مسجد جامع گوهرشاد، به  عنوان معاون امور خدمات 
مسجد مشغول کار شد. او یکی از کســانی بود که از 
نزدیک ناظر واقعه گوهرشــاد در تیر 1314 بود زیرا 

حفظ انتظامات مسجد گوهرشاد از وظایف وی بود. 

مولوى، خراسان شناسی خستگی ناپذیر
او چندین  سال رئیس اداره املاک آستان قدس و مدیر 
مسجد جامع گوهرشاد بود. از این رو اطلاعات بسیار 
وســیعی در امور روضه مبارکه رضویه و مسجد جامع 
داشت و بسیار مورد استفاده بود. هرکس درباره آستان  
قدس و جامع گوهرشــاد به مطلبی نیاز داشت به او 

مراجعه می کرد.
مرحوم مولوی غیر از آستان قدس و مسجد گوهرشاد، 
درباره مدارس، مساجد و آثار تاریخی مشهد مقدس و 
حومه هم اطلاعات مبسوطی داشت. آن ها را به خوبی 
می شــناخت و درباره رقبات و املاک وقفی مشــهد 
کتاب ها و مقالات متعددی نوشــت که اکنون مورد 

استفاده است.
مرحوم عزیزا... عطاردی، از اندیمشــندان برجســته 
و خراسان شناســان برجســته، درباره آشنایی اش با 
مرحوم مولوی می گوید: من بیش از 10 سال با آن مرد 
محقق، خوش بیان و خوش اخلاق در ارتباط بودم، و با 
او درباره مطالب مورد نظر گفت وگو می کردم. گاهی با 
هم به اطراف مشهد مقدس می رفتیم و درباره بناهای 
تاریخی با هم مذاکره می کردیم. درست به  خاطر دارم 
اولین بار که می خواستم از چشمه گیلاس دیدن کنم، 
او مرا همراهی می کرد. در بیــن راه می گفت: من کل 
جلگه توس و کوهپایه آن را با اسب طی کرده ام. در آن 
زمان که هنوز ماشین وجود نداشت، من این منطقه را 

سیر و مطالعه کردم.
آثار باستانی خراسان که جلد اول آن آث ار و اب ن ی ه  ت اری خ ی  
ج ام ، ن ی ش اب ور و س ب زوار را در بر می گیرد حاصل تلاش او 
در شناسایی آثار باستانی این خطه است. طبق گفته او 
در مقدمه کتاب، جلدهای دوم و سوم این اثر نیز آماده 
بوده اما طبق بررسی های انجام شــده، این 2 جلد در 
بحبوحه اتفاقات اوایل انقلاب، به دلیل ســهل انگاری 

برخی دست اندرکاران از بین رفته است.

کتابخانه مرحوم مولوى
مرحوم عبدالحمید مولــوی از جوانی بــه مطالعه و 
تحقیق عشــق می ورزید و با علما و فضلای مشــهد 
مقدس رضوی و فرهنگیان و نویســندگان در ارتباط 
بود. از این رو، به کتــاب و کتابخانه علاقه مند بود و در 
طول زندگی خود، کتابخانه معتبری فراهم کرده بود. 
او در دفترچه موقوفات آستان قدس درباره کتابخانه 
خود چنین گوید: بنده، عبدالحمید مولوی، 25 سال 
رئیس اداره املاک آستان قدس بوده ام و کتاب شناس 
و ارزیاب کتاب. کتابخانه مفصلی شامل بیش از 900 
جلد کتاب خطی داشتم. کتاب ها را به دانشکده الهیات 
و علوم دینی دانشــگاه فردوسی فروختم تا وجه آن را 
صرف هزینه روزانه زندگی کنم. اشــتغال بنده اکنون 
نوشتن مقاله و کتاب است که جملگی چاپ شده و در 
دانشگاه های دنیا و ایران محفوظ و مضبوط است و 209 
مجلد نفیس و قیمتی را که هر یک شامل چندین رساله 

و کتاب می شود به دانشکده الهیات مشهد هدیه دادم 
که در اشکاف های متعدد به نام بنده مضبوط است. اگر 
در تنگنا نبودم، همه کتاب های خطی در علوم مختلف 
را تسلیم می کردم و تقدیم می داشتم زیرا کتب خطی 
میراث بزرگان و دانشــمندان ایران اســت و به همه 

ایرانیان متعلق خواهد بود.
اکنون حدود 3000 کتاب چاپی او که در طول سالیان 
سال جمع آوری کرده است در منزل یکی از فرزندانش 

نگهداری می شود.

مولوى، شیفته نسخه هاى خطی
عبدالحمید مولوی در سال 1331 به ریاست کتابخانه 
ملی ملک در تهران انتخاب شد. وی آشنایی نزدیکی با 
مرحوم حاج حسین ملک، واقف مشهور، داشته است. 
به دلیــل اطلاعات و معلوماتی که در کتاب شناســی 
داشــت، مورد توجه و عنایت حاج حسین ملک قرار 
گرفته بود. به گفته فرزند ایشــان، ســبب علاقه او به 
خریداری و نگهداری نســخه های خطی توصیه حاج 
حسین ملک به او بوده اســت. وی روزهای متعددی 
برای خرید نسخه های خطی به دست فروشی هایی که 
در میدان توپخانه تهران بساط پهن می کردند مراجعه 
می کرده و با آشنایی ای که با ارزش این نسخه ها داشته، 
موارد متعددی را با توجه به وسع مالی خود خریداری 

می کرده است.
این نسخه ها سال ها در کتابخانه شخصی وی نگهداری 
می شد. این نســخه ها ابتدا از سوی مرحوم مولوی به 
صورتی منظم فهرست نویسی اولیه شد و دفتر آن در 
بخش نسخ خطی دانشکده الهیات دانشگاه فردوسی 
نگهداری می شود. پس از آن، در سال 1345 مرحوم 
میرزا مهدی ولایی، فهرست نگار آستان قدس رضوی، 
این نســخه ها را فهرست نویســی تخصصی کرد و در 
شماره پنجم نشریه نسخه های خطی دانشگاه تهران، 
زیر نظر ایرج افشار و محمدتقی دانش پژوه، منتشر شد.

پس از انتقال نسخه های خطی وی به دانشکده الهیات 
در دوره مدیریت مرحوم دکتر محمود رامیار که بخشی 
از آن خریداری و بخش دیگرش به صورت هدیه به این 
دانشکده واگذار شده بود، مرحوم دکتر محمود فاضل  
یزدی مطلق، استاد این دانشــکده، این نسخه ها را به 
صورت تخصصی فهرست نویسی کرد. این فهرست در 

3 جلد از سوی دانشگاه فردوسی مشهد منتشر شد. 
نگارنده این یادداشت مدت هاســت مشغول بررسی 
نسخه های خطی مرحوم عبدالحمید مولوی است. در 
طول این مدت، نسخه های نفیسی را از نظر گذرانده 
و متوجه نفاســت بالای این نسخه ها شده ام. برخی از 
این نسخه ها منحصربه فرد است. در حاشیه برخی از 
این نسخه ها دستخط مرحوم عبدالحمید مولوی نیز 
دیده می شــود. برای نمونه، در حاشیه نسخه خطی 
سلسلةالذهب، دیوان اشعار جامی، به خط حاج شیخ 
علیرضا مطلبی از او نقش بسته است: مرحوم حاج شیخ 
علیرضا از فضلا بود و در محله نوغان ســکونت داشت 
و در موقع فرصت، کتابت می کرد و چند جمله کتاب 
به خط ایشان را برادرم، مرحوم عبدالحسین مولوی، از 

ورثه خریداری کرده است.
یکی از نسخه های نفیس مجموعه عبدالحمید مولوی 
کتابی شامل رساله هایی در علم نجوم است. مؤلف این 
کتاب، مؤید العرضی، از شاگردان و همکاران خواجه 
نصیرالدین توسی در رصدخانه مراغه بوده است. کاتب 
این نسخه پســرش، محمد بن  مؤید العرضی، است. 
یکی از نکات مهم این نسخه آن است که 24 سال بعد 

از وفات خواجه نصیر کتابت شده است.
نسخه هایی با موضوع نجوم در کتابخانه ایشان به وفور 
دیده می شود. شاید علت اصلی آن علاقه او و تخصص 
اجــدادش در علم نجوم باشــد. در حاشــیه یکی از 
نسخه های خطی مهر پدرش که مشهور به نجم التولیه 

بود دیده می شود.
یکی دیگر از نســخه های نفیس این مجموعه کتاب 
الجمل و العقود شیخ توسی است. قدیمی ترین نسخه 
موجــود در ایران از نظــر قدمت، نســخه موجود در 
کتابخانه عبدالحمید مولوی است. این نسخه در سال 
691 هجری قمری کتابت شده است. این نشان دهنده 
اهتمام او در خریداری نسخه های نفیس و نگهداری 
آن برای از بیــن نرفتن این میراث کهن و ارزشــمند 

اسلامی است.
عبدالحمید مولوی ســال های سال با صرف وقت در 
حوزه های مختلف علمی و مدیریتی آثار چشمگیری 
در حوزه خراسان شناسی بر جای گذاشت. علاوه بر 
آن، به دلیل علاقه وافرش به جمع کردن نسخه های 
خطی، کتاب های نفیسی را برای خود خریداری کرد. 
این اهتمام سبب شــد آثار قابل توجهی نیز منتشر 
کنــد. نگاهبانی از میــراث خطی اســلامی دغدغه 
همیشگی وی بود و اهدای نسخه های شخصی خود 
به دانشــکده الهیات برای نگهداری هرچه بهتر این 
میراث، نشــان دهنده اهتمام والای او به این مسئله 

است.

مولوی؛ حافظِ خراسانِ بزرگ
درباره پدر خراسان شناسی معاصر ایران

گزارش علامه عطاردی 
از سختی های کار عبدالحمید مولوی در آستان قدس رضوی

ولیان گفت مواظب باش 
در دوران من نمیری!

ولیان از من جدا شد و چند قدمی جلو 
رفت و برگشت و فرمود: مولوی! اگر در 
نیابت تولیت من فوت کنی نمی گذارم 
تو را در آنجا دفن کنند. گفتم تا شما 
نایب التولیه باشید، من هم فوت 
نمی کنم! زهرخندی زد و رفت

ولیان از من جدا شد و چند قدمی جلو 
رفت و برگشت و فرمود: مولوی! اگر در 
نیابت تولیت من فوت کنی نمی گذارم 
تو را در آنجا دفن کنند. گفتم تا شما 
نایب التولیه باشید، من هم فوت 

ایشان در سال 1314 که واقعه مسجد 
گوهرشاد روی داد وسط دعوایی بین 
استاندار و نایب  التولیه آن زمان به 
آستان قدس رفت. وسط این معرکه 
موقوفات مسجد گوهرشاد را که 
اداره مستقلی بود و زیر نظر متولی 
مسجد اداره می شد به خلاف بردند 
زیرمجموعه موقوفات آستان قدس 
کردند

 که واقعه مسجد 
گوهرشاد روی داد وسط دعوایی بین 
التولیه آن زمان به 
آستان قدس رفت. وسط این معرکه 
موقوفات مسجد گوهرشاد را که 
اداره مستقلی بود و زیر نظر متولی 
مسجد اداره می شد به خلاف بردند 
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کوچک زاده |  اهالی محله سناباد سال های 
بیــن 74 تــا 83 را فرامــوش نخواهند کرد. 
برادران مولــوی، مجتبی و محمد، 9 ســال 
کامل، دنباله رو خرج دادن هــای پدر در روز 
عاشورا و روز شهادت امام)ع(، به  اندازه 2000 
تا 3000 نفر غذا می دادند. مجتبی مولوی که 
57 سال در این خانه زندگی کرده است تعریف 
می کند: یک روز قبل از شهادت امام)ع( یک 
ماشین سردخانه کله پاچه می آورد. کله پزها 
که تعدادشــان به 20 نفر می رســید، از ظهر 
شــروع می کردند به پاک کــردن کله پاچه ها 
و 20 دیگ بــار می گذاشــتند. چندتا از این 
کله پزها بیماران برادرم، محمــد، بودند و از 
تهران می آمدند. آن ها نذر کرده بودند در همه 
وفات ها رایگان آشپزی کنند. خلاصه کله ها 
تا 4 صبح روز بعد می پخــت و بین 2000 تا 
 3000 نفری که پشت در می ایستادند، تقسیم 

می شد.
پسران مولوی به رسم پدر کار جالب دیگری 
هم انجام می دادند. کوچک ترین فرزند خاندان 
مولوی تعریف می کند: پدرم در ســفرهایش 
روســتایی به نام »مند« نزدیک گناباد پیدا 
کرده بود که مرکز ســفالگری بــود. او برای 
برنامه های این چنینی از آنجا ظرف سفارش 
می داد. ما هم یک هفته به شهادت امام رضا)ع( 
و در همان 9 ســال 2000 تا 3000 کاســه 
سفالی ســفارش می دادیم. بشــقابی هم با 
نوشته  »یاحسین« و »یاعلی« که برای گوشت 
کله پاچه بود، به یادگار به مــردم می دادیم و 

دیگر پس نمی گرفتیم.

 
یک خواهر و 5 برادر

زمانی که برادر بزرگم، محمد مولوی، دانشگاه 
تهران قبول می شــود، پدرم بــه او می گوید: 
می خواهی طبابت کنی یــا تجارت؟ می گوید: 
طبابت. پدرم می گوید: پــس باید حال مردم را 
مراعات کنی. همین حرف باعث می شود او در 
همه زندگی اش یک  بار هم از کسی حق ویزیت 
نگیرد. این ها را مجتبی مولــوی می گوید و در 
ادامه به ترتیب سن، به معرفی برادران که 3 نفر 
از آن ها فوت کرده اند و تنها خواهرش می پردازد: 
دکتر محمد مولوی، متخصص ارتوپد، بنیان گذار 
اورژانش 115 بود. او و شــرکایش بیمارستان 
پارس تهران را هم تأسیس کردند، بیمارستانی 
که در ایران ممتاز است. من پزشکی مثل برادرم 
ندیده ام، پزشکی که 8 ســال برای طبابت در 
جبهه حضور پیدا می کند و بــرای جراحی ها 

دست بیمار را در پرداخت پول باز می گذارد.
این شهروند ساکن محله سناباد ادامه می دهد: 
یک  بار از او پرســیدم: از نگرفتــن ویزیت چه 
احساسی داری؟ گفت: این خواسته پدر است. 
ضمن اینکه مــن همه دنیا را گشــته ام. وقتی 
کمک می کنم بیماری از زمین بلند شود، آن قدر 
انرژی می گیرم که باعث می شود برای نفر بعدی 
بهتر کار کنم. حرف های مجتبی مولوی درباره 
بزرگ ترین برادرش تمام شدنی نیست: محمد 
یک بار هم اشتباه پزشکی نکرد. یک نفر هم زیر 
دستش فوت نکرد و امکان نداشت کسی را عمل 
کند و بعد طرف بیاید و بگوید مرا دکتر محمد 

مولوی عمل کرده است و اکنون مشکل دارم.
او سر حرف را می گیرد و می گوید: تحصیلات 

احمد مولوی دیپلم بود اما در کارخانه داروسازی، 
مدیر پخش، و همچون پدر، محفوظاتش عالی 
بود. دکتر علی مولوی در تهران زندگی می کرد. 
او دومین داروساز ایران بود. کارخانه داروسازی 
ثامن را در جــاده قوچان راه انداخــت و برای 
رسیدگی به آن، 26 سال هفته ای 2 روز به مشهد 
می آمد. خواهرم زهرا نوشین هم دیپلم داشت. 
دکتر مرتضی هم ارتوپد بود و همه زندگی اش را 
وقف کشورش کرد. او نیز کل 8 سال جنگ را در 
جبهه گذراند و حتی همسر و فرزندانش را نیز 

به اهواز برد.
خاطره بازی های مجتبی مولوی در محله سناباد 
گذراندن عمر در محل هــای قدیمی و اصیل و 
ســپری کردن آن همه ماجرا این می شود که 
بگوید: محله ســناباد را خیلی دوســت دارم. 
خیابان ها و کسبه را دوست دارم. اینجا همه مرا 
می شناسند و سلام و علیک با مغازه داران این 
راســته خیلی به من انرژی می دهد، گرچه هر 
وقت از کنار خیابان مولوی رد می شوم، طاقت 
نگاه کردن به خانه مان را نــدارم. وی می گوید: 
می دانید؟ آن زمان دوســتی ها عمیق بود. ما از 
رعایت ســنت ها و احترام گذاشتن بد ندیدیم. 
من هرچه در زندگــی به دســت آورده ام و به 
خواسته های خود رسیده ام، از نگهداری همان 
افراد مسنی است که در خانه ما زندگی می کردند. 
ما آن ها را برکت خانه می دانســتیم اما اکنون 
فرهنگ جامعه عوض شده است. در خیابان که 
راه می روم، سرم را پایین می اندازم تا حرف زدن 
عجیب وغریب جوانان و طرز پوشش آن ها به ویژه 
پسرها را نبینم. احساس خفگی می کنم از اینکه 

داریم فرهنگمان را از دست می دهیم. 

گفت و گو با کوچک ترین فرزند زنده یاد عبدالحمید مولوی

طاقت نگاه کردن به  خانه مان  را ندارم

  
دکتر سلمان ساکت* |  عبدالحمید مولوی 
را »پدر خراسان شناسی« لقب داده اند. او در 
آغاز به واسطه آموزش های پدر به فرهنگ و 
تاریخ و ادبیات علاقه مند شــد و بعدها تحت 
آموزش های علمای مشــهوری چون شــیخ 
حسنعلی نخودکی، حاج شیخ مجتبی قزوینی 
و حاج علی اکبر نوغانی قــرار گرفت و با علوم 
قدیم آشــنا شــد. او مدتی طولانی ریاست 
اداره املاک و مستغلات آســتان قدس را بر 
عهده داشــت و همین انگیــزه مضاعفی بود 
برای او تا ضمن تحقیــق درباره وقف نامه ها و 
اسناد آستان قدس، صدها قنات، کاروان سرا، 
مدرســه، بازار و غیره را که در وقف نامه ها از 
آن ها یاد شده بود، شناســایی کند. او بدین 
منظور سفرهای فراوانی کرد و بسیاری از آثار 
باستانی فراموش شــده را برای نخستین بار 

شناسایی و معرفی کرد.
اشــراف او بر اوقاف و املاک آستان قدس و 
تبحر او در نسخه شناســی و بازسازی اماکن 
متبرکه سبب شــد تا او همواره یکی از ارکان 
تصمیم گیری در شوراها و هیئت های بررسی 
و بازرسی آستان قدس باشــد و مسئولان و 
مدیران مختلف برای نظرها و پیشــنهادهای 

او اهمیت ویژه ای قائل شوند.
او از بنیان گذاران و اعضای اصلی انجمن آثار 
ملی بود و چون به جغرافیای تاریخی خراسان 
و ابنیه و مشــاهیر آن وقوف کامل داشت، در 
بازســازی ابنیه و آثار باستانی خراسان مورد 
مشورت قرار می گرفت تا آنجا که بسیاری از 

آن ها زیر نظر او بازسازی شد.
همکاری مولوی با انجمن آثار ملی خراسان 
به تدوین 3 جلد »آثار باســتانی خراســان« 
انجامید که جلد نخست آن شامل آثار و ابنیه 

تاریخی جام، نیشابور و سبزوار بود که در سال 
1354 به چاپ رسید. جلد دوم در برگیرنده 
آثار و ابنیه جاجرم، جوین، بجنورد، شیروان، 
قوچان، درگز، کلات، سرخس، تایباد، خواف، 
زوزن، کاشمر، فردوس، طبس، قاین، بیرجند 
و گناباد بوده و جلد سوم به آثار باستانی مشهد 
اختصاص داشته که سوگمندانه هردو مفقود 
شده است. ویژگی ممتاز این آثار پژوهش های 
میدانی آن مرحوم اســت تا آنجــا که خود 

یکایک ابنیه را دیده و شرح کرده بوده است.
از دیگر آثار مهم و ارزشــمند زنده یاد مولوی 
»پیش نویس فهرست موقوفات آستان قدس« 
است که در 7 دفتر به صورت تایپ شده موجود 
است و امروز اصلی ترین راهنمای پژوهشگران 
و اداره کنندگان امور اوقاف و املاک آســتان 

قدس است.
او مقالات متعددی نیز درباره آثار فرهنگی و 
باستانی خراسان در نشریات مختلف به رشته 
تحریر درآورد که می توان آن ها را در 4 گروه 
حرم مطهر رضوی، شهر مشــهد، خراسان و 
مقالات پراکنده طبقه بندی کرد )حســینی، 
ســید محســن، »مقدمه«، ابنیه و مشاهیر 

خراسان، ص. 5(
زنده یاد مولوی درباره حــرم رضوی 3 مقاله 
مهم دارد کــه به ترتیب تاریخــی عبارت اند 
از: »تاریخ بنای حرم« )نامه آســتان قدس، 
1344(، »کاشــی های ازاره حــرم مطهــر 
رضــوی« )نامه آســتان قــدس، 1350( و 
»آستان قدس رضوی« )دانشــنامه ایران و 

اسلام، 1354(.
او در این مقــالات با برشــمردن زمینه های 
تاریخی ولایتعهدی امام رضا)ع( و تشــریح 
جغرافیای تاریخی سناباد و نوغان، چگونگی 
بنای حرم مطهر و آثار برجا مانده و تحولات 

آن را شــرح کرده و به  طور ویژه و 
اختصاصی تاریخچه کاشــی های 
ازاره حرم رضــوی را که بیش از 8 
سده سابقه تاریخی دارد، معرفی 
کرده است. همچنین مقاله ارزنده 
او در دانشنامه ایران و اسلام یکی از 

بهترین نوشته هایی است که به  طور 
خلاصه پیشینه، سیر تطور، ساختار و 

تشکیلات آستان قدس را در بر دارد.
او همچنین شماری از آثار تاریخی و مهم 

مشهد را در قالب مقاله معرفی کرده است که 
عبارت اند از: مدرسه نواب، مسجد شاه یا مقبره 
امیر غیاث الدین ملک شاه و مزار خواجه ربیع 
بن خثیم. گذشــته از اطلاعات گران سنگی 
که در این نوشته ها وجود دارد، حفظ و ثبت 
ســابقه و بعضا کتیبه ها و اطلاعات معماری 
بناها اهمیت ویژه ای دارد، زیرا اغلب آن ها در 
تخریب ها یا بازســازی های کامل و بی قاعده 
از بیــن رفته اند و تنها منبع بــرای آگاهی از 

پیشینه آن ها همین مقالات است.
کارنامــه عبدالحمیــد مولــوی در حــوزه 
خراسان شناســی البته پربارتــر و پربرگ تر 
اســت. او در مقالات خود توس و جغرافیای 
تاریخی آن، بنای معروف بــه بقعه هارونیه، 
بندگلســتان، چشمه ســبز گلمکان، گورابه 
امیــر ارغون آغا، مدفــن نظام الملک کبروی 
در کدکن نیشــابور، فرهادگرد و آثار تاریخی 
جوین و خواف و زوزن را معرفی کرده است. 
مکان های تاریخی فرهنگی و ابنیه باستانی، 
سنگ بنای پژوهش های مرتبط بوده و چه بسا 
اگر نوشته های او نمی بود راه برای گسترش و 

تعمیق پژوهش ها هموار نمی شد.
عبدالحمید مولــوی در نوشــتن »گزارش 
مکتب شــاهپور« با بزرگان و نامدارانی چون 
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  | رضا سلیمان نوری*| پژوهش در مســائل فرهنگی و 
تاریخی ایران زمین طی قرن اخیر به شــدت مورد توجه قرار 
گرفته و زیرشاخه های متعدد علمی ای چون تهران شناسی، 
خراسان شناسی، اصفهان شناســی و ... را شامل شده است. 
نکته حائز اهمیت در این بین، گستردگی هرکدام از این علوم 
است، آنگونه که هرچه بیشتر در هرکدام ورود پیدا می کنیم، 
هنوز اول راه هستیم. با وجود این، بودن جزو نخستین اول راه 
باشندگان هم خود امتیازی است که کمتر کسی بدان دست 
می یابد. اســتاد عبدالحمید مولوی یکی از این نخســتین ها 
محسوب می شود زیرا همه آنان که در حوزه خراسان آن هم 
نه خراسان کنونی بلکه خراسان بزرگ پژوهش می کنند او را 

پدر خراسان شناسی و خراسان پژوهی می دانند.
عبدالحمیــد دهم مهــر 1286خورشــیدی در خانه  میرزا 
علی محمد نجم التولیه، مســتوفی مسجد گوهرشاد و منجم 
آســتان قدس، به دنیا آمد. آموختن علوم قدیــم و جدید را 
هم زمان آغاز کرد اما درگذشت ناگهانی پدر شرایط را برایش 
سخت کرد زیرا سرپرست خانواده ای ده نفره شده بود. درست 
در همین روزگار، تحت تربیت زاهد زمان شــیخ حســنعلی 
نخودکی قرار گرفت و از این راه به درس شیخ مجتبی قزوینی و 
میرزا علی اکبر نوغانی راه پیدا کرد. این وضعیت ادامه داشت تا 
در اوایل دوره پهلوی، متولی وقت مسجد گوهرشاد او را معاون 
امور خدمات مسجد کرد. مهم ترین حادثه این دوران زندگی 
مولوی قیام مسجد گوهرشــاد بود که در جریان آن به شدت 
زخمی شد و تنها به دلیل شناسایی از سوی مسئولان آستان 

قدس در بین اجساد قرار نگرفت و راهی بیمارستان شد.
مولوی پس از ایــن ماجرا و اتمــام دوران نقاهت به کار خود 
در مسجد گوهرشاد بازگشــت و تا سال 1331 که به ریاست 
کتابخانه ملــی ملک در تهــران انتخاب شــد، ضمن انجام 
فعالیت های رســمی و سرکشــی املاک وقفی مســجد، به 
مکتوب کردن این اقدامات پرداخت که این نوشــته ها جزو 
اسناد مسجد گوهرشاد محسوب می شوند. او در این دوران، 
بسیاری از موقوفات گمشده را بازشناسی و به تملک مسجد 
درآورد. مولوی در دوران حضــور در کتابخانه ملک نیز این 
سنت را ادامه داد و  برای تهیه فهرســت کتابخانه اقدام کرد 
اما انتقال به مشهد با عنوان ریاست اداره املاک و مستغلات 
آستان قدس این حرکت را نیمه تمام گذاشت، منصبی که 25 
سال در آن باقی ماند و در این دوره، به عنوان یکی  از برترین 
کارشناسان بصیر آستان قدس سفرهای زیادی برای سرکشی 
از املاک این مجموعه انجام داد و سندهای وقفی بسیاری را 
مطالعه کرد. او در این دوران در احیای املاک آســتان قدس 
و نوسازی قنوات، بسیار کوشــا بود و حدود 406 رشته قنات 
را نوســازی کرد. همچنین تنظیم، انشا و تعیین سهام برخی 
وقف نامه های جدیــد را انجام داد و متون بســیاری از وقف 
نامه های فراموش شده را بازخوانی و املاک مرتبط با آن ها را 

شناسایی کرد.  
عمده مطالعات مولوی که به زبان هــای عربی، ترکی و نیز تا 
اندازه ای فرانسه آشنایی داشت، با توجه به سفرهای متعددش، 
علاوه بر املاک و موقوفات آستان قدس، درباره اماکن باستانی 
خراسان، کاریزها، کاروان سراها، رباط ها و مزارات بود. برهمین 
اساس وی را »قباله کهنه خراسان« می خواندند. گواه این مدعا 
کتبی چون »فهرست موقوفات آستان قدس رضوی«، »آثار 
باستانی خراسان«، »دشت جام و آثار باستانی آن«، »نیشابور، 
پایگاه علوم اسلامی«، »آب های پنهانی کاریزهای خراسان« 
و »از قهستان تا جاجرم« است که به یادگار از  او برجای مانده 

است.
او همچنین با توجه به دسترسی دائمش به منابع عمده خطی، 
در تاریخ رجال ایران نیز ید طولایی داشت و به اصطلاح رجالی 
بود. کتب خطی و مرقعات و عتیقه را خوب می شــناخت تا 
حدی که باستان شناسان برای شناسایی ابنیه باستانی به او 
مراجعه می کردند و بعضی بناها مانند رباط شــرف سرخس 
را او به ثبت رســاند. مولوی همچنین تحقیقات گسترده ای 
درباره وضعیت قدمگاه نیشابور و اختلاف مکانی آن با مصلای 
امام رضا)ع( در ده سرخ داشت و توانســت اشتباه بسیاری از 
مورخان در این زمینه را رد کند و یکی دیگر از توقف گاه های 

امام خوبی ها در سفر به مرو یعنی ده سرخ را رسمیت بخشد.
مولوی اهل ذکر و عبادت بود به نحوی که هرروز به حرم مطهر 
رضوی مشرف می شد. او به  دلیل تبحر ویژه در تاریخ اسلام، 
ســال های پایانی عمر را به دعوت  مرحــوم آیت الله العظمی 
میلانی)ره( علاوه بر فعالیت در آستان قدس به عنوان مدرس 
تاریخ اسلام مدرسه عالی حسینی فعالیت، و دانسته های خود 
را به مبلغان منتقل می کرد. همین تســلط ویژه او به تاریخ 
آستان قدس و علم رجال باعث شــد در جریان توسعه حرم 
رضوی به سال 1354 یک تنه به مبارزه با تخریب آثار تاریخی 
و نابودی ســنگ قبر علما و اعیان بپردازد، امری که به دلیل 
تمایل حکومت به انجام آن، بی ثمر ماند و او از ناراحتی در بستر 
افتاد، بستری که تا آخرین روز عمرش، یعنی 27 مهر 1357 
خورشیدی، از آن بلند نشــد تا انتقال جسدش به دارالسرور 
برای خاکسپاری آخرین حضور وی در حرم مطهر پس از این 

ماجرا باشد. 
*خراسان پژوه

قباله کهنه خراسان

به یاد آن ها که خاطره شدند
   | نجمه مولوی| خاطرات به دسته های نرگس و مریم می مانند 
که چون از اتاق خارجشان کنی، رایحه شــان همچنان هوای اتاق را 
معطر نگاه می دارد. گویی همان گلدان گل اســت و همان بوی های 
مســحورکننده ای که به خوبی می شود بوییدشــان، حتی زمانی که 
در آغوش خاک ســکنی گزیده باشــند. در این لحظه، به دخترک 
استخوانی و لاغرمردنی ای می اندیشم که چتری های سیاهش با هر 
قدم در حرکت باد توی صورتش تکان می خورد و به پستوی تاریکی 
که همیشــه بوی رختخواب و صندوق چوبی و دیگ مســی می داد. 
دخترک را می بینیــم که با دلهره می دود تا موی ســیاه بافته اش را 
از چنگ کشــیده  شــدن به دســت بچه های خانه نجات دهد و چه 
جایی برای پنهان  شدن، بهتر از پشــت صندوق چوبی میخ نشان که 
حالا دیگر روی زلفی های قفلش رنگی نمانده اســت، و به کاج های 
سر به فلک کشیده که همیشــه دیدن بالاترین شاخه شان به قیمت 
ولو شــدنم از پشــت روی زمین تمام می شــد و میوه های قهوه ای 
شیاردارشــان که نخودهای ســیاهی بودند برای پیدا کردن از زیر 
علف های روییده در عمق باغچه ها زمانی که بزرگ ترها از قیل و قال 
کوچک ها به ســتوه می آمدند و آن ها را می فرســتادند تا پیدایشان 
کنند. اما برای رفتن به دورتر باید از گفته های پیرترها کمک بگیرم، 
از زمانی که یکی از چند خودرو موجود در مشهد گوشه ای از آن خانه 
پارک می شد و از اصطبلی که در آخرین بازدید از خانه، آخور غذای 
اسبش را حفظ کرده بود. گشت وگذار در خاطره ها هم انرژی بخش اند 
و هم اندوه بار. برای یادآوری بیشتر باید درخت زرشک ته باغ را دید و 
شاخه های خاردارش را، شمشادهای کوتاه و بلند دور باغچه ها را دید 
و ســایه آن ها را توی حوض. کمی پیش تر، عکس خودت را وقتی به 
تماشای ماهی های قرمز سرگردان در آب نگاه می کنی، همان حوضی 
که منزلگاه همیشــگی ماهی های قرمز بود .امروز نه از پستو نشانی 
هست و نه از دیگ های مســی. امروز فقط کاج ها هستند که سرفراز 
و زنده ایستاده اند. شاهدانی بر ازدســت  رفتگان آن خانه، برگ های 
سوزنی کاج اگر زبان داشــتند، بر فروریختن خاطرات زنده که چون 
برگ های پاییزی از دفتر عمر جدا می شــوند، مویه می  کردند. شاید 
اگر روزی ریسمان خاطره ها پاره شود، برای این است که گره خورَد 

و به صاحبان آن نزدیک تر شویم. 
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محمدتقی مدرس رضوی، علی اکبر فیاض، سید علی مؤید ثابتی و محمود فرخ 
همکاری داشت. این گزارش بعدها از دست نوشته های زنده یاد مدرس رضوی 
پیدا شد و به کوشش پژوهنده ارجمند، جناب مهدی سیدی، با عنوان مشهد در 
آغاز قرن چهارده خورشیدی به چاپ رسید. به احتمال زیاد بسیاری از اطلاعات 
خاص این اثر مانند مدارس قدیمه مشهد، مسجد گوهرشاد و موقوفات آن و هر 
آنچه با آستان قدس رضوی پیوند می گیرد، به نوشته یا اشراف مرحوم مولوی 
باشد زیرا حضور مستمر و طولانی مدت او در آستان قدس رضوی و تسلط او بر 
اوقاف و املاک آستان قدس و نیز ابنیه باستانی و مشاهیر تاریخی مشهد، او را 

در این موارد ممتاز و متمایز می ساخت.
عبدالحمید مولــوی کتابخانه ای درخور و قابل اعتنا داشــت که وجود بیش 
از 1100 جلد نســخه خطی اعتبار و ارزش آن را دوچندان ساخته بود. او در 
اواخر عمر 900 نسخه خطی را به کتابخانه دانشکده الهیات و معارف اسلامی 
دانشگاه فردوسی فروخت و بعدها 209 نســخه دیگر را اهدا کرد. جالب آنکه 
چندی پیش یکی از این نســخ، معروف به »مرقعات و منشآت به خط تعلیق 
خواجه اختیارالدین گنابادی«، مورخ 965 ق. در فهرســت آثار ملی به ثبت 
رسید که خود نشان دهنده ارزش و اعتبار نسخی است که او جمع آوری کرده 

بود. 
* استادیار گروه زبان و ادبیات فارسی و
رئیس مرکز آثار مفاخر و اسناد دانشگاه فردوسی مشهد


